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ئهم الله رب العالمين و صليالحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
ل ما دام يصدق عليه أنّه غس ؛في غير الوسواسيّ إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين، لا بأس به» :835مسأله 

نعم، بعد اليقين إذا صبّ عليها ماء خارجيّاً يشكل و إن كان الغرض منه زيادة اليقين لعدّه في العرف غسلة اخرى و إذا كان  .واحد

 .1«غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلاً و زاد على مقدار الحاجة مع الاتّصال لا يضرّ ما دام يعدّ غسلة واحدة

ه اينكه كامل ]ب به خاطر يقين در وضو اگر كشيدن دستش بر دست چپ ،وسواسي ]انسان معمولي[به نظر مرحوم سيد )ره(، غير 

 عد از يقينب وضو گيرنده اگر . بله،باشد، مادامي كه صدق كند كه يک شستن است، مشكلي ندارد آب به تمام دستش رسيده است،[

 يهرچند كه هدفش از اين كار ]، يعن ،كندشكل پيدا ميغير وضو بر دستش بريزد، وضويش م ]به رسيدن آب به تمام دست[، آب

 رشود ]و شستن واحد نيست[ و اما اگديگر شمرده مي، شستن اًعرفريختن دوباره آب، يقين باشد زيرا  یآب ريختن دوباره[ زياد

مادامي  ،در اين صورت ، اضافه بر مقدار نياز، آب بريزد،متصل به طورجاری كردن آب از آفتابه  بامثلاً  ،شستن دست چپش در

 كند، مشكلي ندارد.شستن صدق مي باركه يک

 در مسأله مذكور، سه فرع متصور است:

به خاطر يقين به اينكه آب به همه دستش رسيده است، در دست كشيدن بر  در وضو اينكه غير وسواسي در صورتي كه فرع اول،

  است، مشكلي ندارد و وضويش صحيح است. ار شستهبدست چپش مبالغه كند، مادامي كه صدق كند كه يک

عد از است كه ب يرطوبت كف دست، آن رطوبت لهيخاطر است كه منظور از وجوب مسح به وس نيبه ا مذكور،صحت وضو در فرع 

 يشكالدست چپ اآب غَسل ا ب راستمخلوط شدن آب كف دست  ن،يباشد. بنابرا ماندهيباق راست شستن دست چپ در كف دست

 كف دست امتزاج آب جهيدر نت ست،ين شتريغَسل ب کيبلكه  زد،ياز حد آب بر شيتا ب ستين يندارد چون شخص مذكور، وسواس

 .كندينم جاديا يمشكل چپ به غَسل دست راست

اينكه اگر شخص بعد از يقين به اينكه آب به همه دستش رسيده است، آب غير وضو را بر دستش بريزد، وضويش مشكل  فرع دوم،

يقين باشد زيرا ريختن دوباره آب، شستن واحد نيست، بلكه شستن برای بار دوم  یهرچند كه هدفش از اين كار زياد ،كندپيدا مي

 است.

آيد كه مسح با آب غير وضو انجام شده باشد لذا وضوی گرفته لازم مي ،اين است كه در اين صورت ،دليل حكم مذكور در اين فرع

 شده، باطل است.
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 شبهه
اگر شخص متوضيّ در تحقق غَسلِ معتبرِ در وضو شک كند ]، يعني شک كند كه آيا غَسل معتبر در وضو انجام شد يا انجام نشد[، 

كه شخص  كندقتضا ميا ال اليقيني يستدعي البرائة اليقينية[ و استصحاب عدم تحقق غَسلِ معتبر]الإشتغ قاعده اشتغال ،در اين صورت

ي اشكال اين است كه بعد از اينكه شخص غير وسواس نسبت به تحقق غَسل معتبر، يقين حاصل شود.بار ديگر آب بريزد تا يک

ن پيدا كند كه آيا تواند يقيشود كه شخص نمياين شبهه پيدا ميبرای مرتبه دوم آب ريخت تا نسبت به غَسل معتبر يقين پيدا كند، 

بر طبق قاعده  ،به وسيله رطوبت وضو است يا به وسيله رطوبت خارجي است؟ از يک طرف ،خواهد انجام بدهدمسحي كه مي

و از  ين كند، يقحكم شد تا شخص نسبت به تحقق غَسل معتبرآب اشتغال و استصحاب عدم تحقق غَسل به لزوم ريختن دوباره 

با رطوبت آب وضو است يا با رطوبت آب جديد است؟ چون  ،دهدتواند يقين كند كه مسحي كه انجام ميشخص نمي ،طرف ديگر

 وضويش باطل خواهد بود. ،دهد كه مسح با رطوبت آب غير وضو انجام شده باشد كه در اين صورتاحتمال مي
 دفع شبهه

عده تمسک به قا باصحيح نيست زيرا شخص  در صورت مذكور، آب وضو يا آب غير وضو،شک در تحقق مسح به وسيله  اولاً

اش عمل كرده است. انسان گاهي مأمور به امر واقعي است و گاهي بر طبق وظيفه اشتغال يا استصحاب عدم تحقق غَسل معتبر

لذا زماني كه شخص در هنگام وضو گرفتن، با مر واقعي است مأمور به امر ظاهری است و مأمورٌبه امر ظاهری همانند مأمورٌبه ا

به وظيفه ظاهری خود عمل كرده است و مأمورٌبه  ،تمسک به قاعده اشتغال يا استصحاب عدم تحقق غَسل معتبر، دوباره آب بريزد

جايي برای  ،ظاهری را امتثال كرده است و با توجه به اينكه عمل بر طبق مأمورٌبه ظاهری همانند عمل به مأمورٌبه واقعي است

 ماند.شک در تحقق مسح به وسيله آب وضو يا آب غير وضو باقي نمي

 و كند كه شخص آن فعل را تدارک كند و دوباره انجام بدهدشک در اتيان بعضي از افعال وضو قبل از اتمام وضو اقتضا مي ثانياً

قبل از اتمام وضو است و شخص  ،ريزدكه مجدد مياست و آبي هنوز وضو تمام نشده  ،ريزدفيه كه شخص دوباره آب ميدر مانحن

 رطوبتِ آب وضو است ،كندو رطوبتي كه با آن مسح مي نمايدمياش عمل به وظيفه وريزد برای كامل كردن وضو دوباره آب مي

    لذا وضويش صحيح است.

حالي كه آب جريان دارد و قطع اينكه اگر شخص در شستن دست چپش آب آفتابه را بر روی دست جاری كند و در  فرع سوم،

 بار شستن صدق كند، مشكلي ندارد و وضويش صحيح است.، آب بريزد نيز مادامي كه يکمورد نيازنشده است، اضافه بر مقدار 

زد ن دارد؛ گاهي آب ريختن اضافه بر مقدار نياز، خيلي كم است كهشود كه اين فرع دو فرض در رابطه با فرع سوم، عرض مي

د، مثل رسانآب اضافه به مقداری زياد است كه عرفاً چنين آبي به صحت وضو ضرر مي آيد، ولي گاهيعرف زيادی به حساب نمي

 ،شودباشد و جريان آب قطع ن محفوظاينكه شير آب را باز بگذارد و دستش را مدتي زير آن قرار بدهد لذا صرف اينكه اتصال آب 

اشد. بنابراين، و قابل اعتنا نب باشد كند، بلكه فقط اتصالي نزد عرف معفو است كه خيلي كمنميبرای حكم به صحت وضو كفايت 

 رطوبت خارجي خواهد بود و لذا وضو ،شودشبهه حرمت متصور است و رطوبتي كه با آن مسح مي ،اگر عرفاً اتصال، معفو نباشد

 باطل خواهد بود.

«الحمدلله رب العالمين»


